کارآفرینان برتر

نام دانشجویان:سعیده حسینی فرد-فرزانه هاشمی طاهری

نام استاد:سرکار خانم لطفی

دانشکده فنی توحید

		زمستان-بهار 92-91



1-احد عظیم زاده

من احد عظيم‌زاده هستم. در 10 آذر 1336 در ده اسفنجان در شهرستان اسكو متولد شدم. هفت ساله بودم كه پدرم را از دست دادم و يتيم شدم.
امكانات مالي‌مان اجازه نمي‌داد به مدرسه بروم و فقط پس از رفتن به كلاس اول مجبور شدم پشت دار قالي بنشينم و قاليبافي كنم. تا 13 سالگي روزها قالي مي‌بافتم و شب‌ها درس مي‌خواندم. چاره‌اي نبود، وسع مالي ما جز اين اجازه نمي‌داد. 
خاك خوردم و زحمت بسيار كشيدم. در سال 2بار بيشتر نمي‌توانستيم برنج بخوريم. يك بار روز 21 ماه رمضان و بار دوم شب چهارشنبه‌سوري. آرزو داشتم يا خلبان شوم يا پولدار و براي رسيدن به اين آرزوها بسيار زحمت كشيدم. 

كارم را با به دوش كشيدن پشتي و قالي‌هاي كوچك و بردن آن از اسفنجان يا اسكو براي فروش آغاز كردم. در آغاز كار از هركدام از آنها يك يا دو تومان (نه هزار يا 2هزار تومان) سود مي‌كردم. پنج سال اينچنين سخت كار كردم. بسيار دشوار بود. اما پشتكار و اعتقاد به هدف با توكل به خدا تحمل سختي‌ها را آسان مي‌كرد. در 18 سالگي توانستم 20 هزار تومان پس‌انداز كنم، اما فشارها همچنان ادامه داشت تا اين‌كه مجبور به ترك تحصيل شدم.

غصه يتيمي چون باري سنگين به دوشم بود. (بغض مي‌كند) يتيم هيچ‌كس را ندارد. كارمند، كارگر، بانكي، كاسب و هركس ديگري شب كه به خانه‌اش مي‌رود دستي به سر و روي بچه‌اش مي‌كشد. اما يتيم اين محبت بزرگ را ندارد. شب‌ها، شب‌هاي جمعه پاهايش را در بغل مي‌گيرد و به انتظار مي‌نشيند. در انتظار آن كس كه دستي به سرش بكشد...

در اين فكر بودم كه سرمايه‌ام را افزايش بدهم تا بتوانم كاري بكنم. مي‌خواستم يك كارگاه فرشبافي راه بيندازم. سراغ پسرعموي پدرم رفتم و از او 20 هزار تومان قرض كردم و 60 هزار تومان هم از بانك وام گرفتم. سرمايه‌ام شد 100 هزار تومان يعني به اندازه يك تراول صد توماني امروزي.
وقتي اين پول دستم آمد تازه به فكر افتادم كه چه بكنم. چه ايده جديدي داشته باشم؟ ماه‌ها فكر كردم. آن روزها چون انقلاب پيروز شده بود تا 2 سال به هيچ ايراني پاسپورت نمي‌دادند. در اين مدت فكر كردم و فكر كردم تا به اين نتيجه رسيدم كه با صادرات كارم را شروع كنم.

اما هيچ اطلاعاتي نداشتم. شنيده بودم آلمان مركز تجارت فرش است. ويزا گرفتم و به هامبورگ رفتم و در يك مسافرخانه يا پانسيون مستقر شدم. به سالن‌ها و انبارهاي فرش آنجا سرزدم و با سليقه‌ها آشنا شدم. آنجا به من گفتند ثروتمندان براي خريد فرش به سوئيس مي‌روند. ويزاي 15 روزه سوئيس گرفتم و به ژنو رفتم.
زبان هم نمي‌دانستم. در يك هتل با تاجري آشنا شدم و او ايده اصلي را به من داد: فرش گرد بباف. در آن دوران در ايران فرش گرد بافته نمي‌شد و
كيفيت توليد فرش و رنگ‌بندي‌ها هم مناسب نبود. چاي و قهوه‌ام را خوردم و همان روز به ايران برگشتم. 
به ده خودمان آمدم و ساختماني اجاره كردم. دستگاه خريدم، با 10 درصد نقد و بقيه اقساط. ابريشم هم قسطي خريدم. انسان بايد ريسك‌پذير باشد و من هم ريسك كردم. با دست خالي و از هيچ. 
شروع به بافتن فرش گرد كردم و چند نمونه كه بيرون آمد سر و كله تاجران آلماني پيدا شد و آنان به اسفنجان آمدند. باور مي‌كنيد يا نه؟ در اولين معامله 6.5 ميليون تومان نقد پرداختند و شش ميليون تومان هم چك دادند! آن شب از شدت هيجان نخوابيدم. احساس آن شب را خوب به خاطر دارم. سرمايه 100 هزار توماني من كه 80 هزار تومانش قرض بود در كارخانه اجاره‌اي اينچنين سودي نصيب من كرده بود، در اولين قدم...  كسب و كارم رونق گرفت و صادراتم را به آلمان، ايتاليا، سوئيس، انگليس، بلژيك و ديگر كشورها آغاز كردم. بسيار سفر كردم و ايده‌هاي جديد دادم. از موزه‌هاي فرش كشورها بازديد مي‌كردم و از طرح‌ها اقتباس يا از آنها عكس مي‌گرفتم و با الهام از آنها و تلفيق طرح‌ها، ايده‌هاي نو بيرون مي‌دادم. در اين مدت سليقه مشتريان را شناختم.
اصول كار خودم را پيدا كردم. من شريك ندارم. هيچ‌گاه نداشته‌ام و نخواهم داشت. اگر شريك خوب بود، خدا براي خودش شريك مي‌گذاشت. 

اصل ديگر من احترام به مشتري است، هر كه مي‌خواهد باشد. پيش مشتري مثل سربازي كه جلوي تيمسار خبردار مي‌ايستد، با احترام مي‌ايستم. اتكاي خودم اول به خدا و دوم به ايده و تفكر و پشتكار و ريسك‌پذيري خودم است. بسيار ريسك مي‌كنم،بسيار. 

كمي بعد در بازديد از هتل‌هاي معروف جهان تصميم گرفتم وارد كار ساخت بزرگ‌ترين پروژه هتل كشور شوم. تاكنون 180 ميليارد تومان در اين پروژه سرمايه‌گذاري كرده‌ام. تمام مصالح اين پروژه خارجي و بهترين است.

سنگ برزيل، شيشه بلژيك، دستگيره در انگليس و تاسيسات آلماني است. كابين چهار آسانسور نيز از طلاي 18 عيار است. اين هتل 340 واحد مسكوني در 25 طبقه، هفت طبقه سالن ورزشي، 34 طبقه هتل، 7 رستوران روي درياچه، 10 هزار متر شهر آبي، 70 هزار متر زمين آمفي‌تئاتر، 90 هزار متر زمين گلف و 2 باند هليكوپتر دارد. فقط قرارداد نورپردازي اين پروژه با فرانسوي‌ها 9 ميليون دلار (9 ميليارد تومان)‌ است. اين پروژه آبروي كشور است و من با افتخار روي آن سرمايه‌گذاري كرده‌ام. من ايران را دوست دارم. برويد بگرديد حتي يك دلار و ريال در خارج كشور ندارم و سرمايه‌گذاري يا ذخيره نكرده‌ام....

مي‌پرسيد چه احساسي نسبت به پول دارم؟ پول ديگر مرا ارضا نمي‌كند. هدف من كارآفريني است. تنها در پروژه آن هتل 600 نفر به طور مستقيم كار مي‌كنند.
من 2 بار برنده تنديس الماس بزرگ‌ترين بيزينس‌من جهان شدم و بزرگ‌ترين صادركننده فرش كشور هستم. اما مي‌دانيد بزرگ‌ترين افتخار من چيست؟
يتيم‌نوازي. افتخار مي‌كنم 2 سال خير نمونه كشور شدم. افتخار مي‌كنم جزو 100 كارآفرين برتر كشور هستم. دوست دارم اشتغالزايي كنم. دوست دارم سفره مرتضي علي باز كنم، معتقدم خدا من را وسيله قرار داده است. هم‌اكنون 1070 بچه يتيم را زير پوشش دارم و با خودم پيمان بستم تا عمر دارم هر سال 100 بچه به آنها اضافه كنم. وصيت كرده‌ام وقتي مردم تا 10 سال بعد از عمرم هر سال 100 بچه يتيم اضافه شود و مخارج همه يتيم‌ها را از محل ارثم بپردازند. بعد از 10 سال هم اگر بازماندگانم لياقت داشتند، راه من را ادامه مي‌دهند. سفره كه مي‌اندازيم براي يتيم‌ها و مي‌آيند و غذا مي‌خورند، كيف مي‌كنم. گريه مي‌كنم و حال مي‌كنم.

در يك مراسمي بچه‌ها دورم جمع شده بودند و هر كس چيزي مي‌خواست. در اين ميان دختربچه‌اي به من نزديك شد و به جاي آن كه چيزي بخواهد، فقط خواست دستم را ببوسد. مهرش بدجور به دلم نشست. خواستم فردا بيايند دفترم. آن دختر الان دخترخوانده من است. روي پايم نشست و بابايي صدايم كرد. من به هر دخترم 50 ميليون تومان جهاز دادم و مقرر كردم به اين يكي 100 ميليون تومان جهاز بدهند. اين دست خداست كه مهر اين دختر را به دل من انداخت.
يتيمي سخت است. بهترين ساعات عمر من زماني است كه در خدمت يتيمان هستم.
پول را براي چه مي‌خواهيم؟ خدا به ما داده و ما هم بايد به بقيه بدهيم.

ما وسيله هستيم. بايد بخشيد و بي‌منت و زياد بخشيد. اين توصيه من به همكارانم است. من از زير صفر شروع كردم.  توصيه من به جوانان اين است كه منطقي فكر كنند. اين گونه نبوده كه شب بخوابم، صبح پولدار شوم. خاك خوردم و رنج كشيدم و آثار اين رنج هنوز در من هست. اميدشان به خدا و فكر و بازوي خودشان باشد. درستكار باشند و تلاش و تلاش و تلاش كنند. اين فرمول من است...





2-ماهرخ فرخی
متولد: 1322/ تهران
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی- دانشگاه تربیت مدرس
مؤسس و مدیر دامپروری فلاحی و نایب رئیس شورای شهر محمدشهر كرج
خانم ماهرخ فلاحی در سال 1322 هجری شمسی در تهران بدنیا آمد. دوران ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در این شهر به پایان رساند و برای اخذ مدرك كارشناسی در رشته زبان انگلیسی وارد دانشسرای عالی تهران شد. ایشان پس از اخذ مدرك كارشناسی تحصیلات خود را در رشته روانشناسی _ آموزشی استثنایی دانشگاه ترتبیت مدرس ادامه داد و پس از دریافت مدرك كارشناسی ارشد به حرفه معلمی پرداخت جهت ادامه تحصیل وارد دانشگاه تربیت مدرس گردید و در رشته روانشناسی _ آموزش استثنایی موفق به اخذ مدرك كارشناسی ارشد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی به حرفه معلمی پرداخت و به مدت 25 سال در سمت‌های دبیر و رئیس دبیرستان در وزارت آموزش و پرورش خدمت نمود. ایشان در حال حاضر مدیریت دامپروری فلاحی محمدشهر كرج را بر عهده دارد و به پرورش گاو اصیل شیری و ارائه خدمات دامپروری مشغول است. وی در سال 1382 با اكثریت آرا مردم محمدشهر كرج به عنوان نماینده شورای شهر و ریاست آن برگزیده شد كه به دلیل مشغله فراوان ترجیح داد تا به عنوان نایب رئیس شورای شهر به یاری مردم آن منطقه بپردازد . 
به منظور بهره‌مندی از تجارب و نظرات ایشان گفتگویی را با ایشان انجام داده‌ایم كه در زیر می‌خوانید : 
به عنوان سؤال نخست تا چه حد با مباحث تئوریك كارآفرینی آشنایی دارید؟ آیا در این زمینه مطالعاتی انجام داده‌اید؟ به طور كلی تعریف شما از واژه كارآفرینی چیست و به نظر شما چگونه می‌توانیم در سطح كشور كارآفرینی را توسعه دهیم؟ 
متأسفانه به دلیل مشغله كاری فراوان فرصت چندانی برای مطالعه ندارم. اقدامات من بیشتر شامل تجربیات كاری می‌باشد اما كارآفرینی در عمل، تقویت خودباوری در انسان است. اگر بتوانیم به خلق چنین تربیت و انگیزه‌ای در فرزندانمان بپردازیم و آنها را از سنین دبستان تا دانشگاه خلاق و با انگیزه كنیم مسلماً موفق بوده‌ایم چرا كه فرزند شما می‌داند كه می‌تواند. البته گاهی اوقات سرمایه شخصی نیز بسیار كمك می‌كند و شخص را كمتر دچار ریسك‌پذیری و مشكلات می‌سازد. در غیر این صورت بهتر است با تشكیل تعاونی‌های چند نفره به سمت و سوی كارآفرینی حركت كنیم. سرمایه و مشاركت تنها عوامل كمك‌كننده نیستند و مسلماً این وظیفه برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای ذیربط است كه می‌بایست به كشف افراد بپردازند، سرمایه لازم را در اختیار اعضای تعاونی بگذارند و دولت نیز آنها را حمایت كند. در این صورت است كه كارآفرینان حتی جلوتر از دولت به راه می‌افتند و ایجاد خلاقیت و نوآوری می‌كنند. البته منظور از در اختیار گذاردن سرمایه از طریق دولت این نیست كه بدون حساب و كتاب و بدون اینكه كار بازدهی داشته باشد این اقدامات صورت بگیرد چرا كه بدین ترتیب ورشكستگی حاصل خواهد شد .
از چه زمانی به عنوان یك زن كارآفرین شناخته شدید؟ آیا از لحاظ سرمایه مشكلی نداشتید؟ دولت چه حمایتهایی از شما كرد؟ 
باید اعتراف كنم كه من نمی‌دانستم كارآفرین هستم و هیچ آشنایی با واژه كارآفرین و كارآفرینی نداشتم. حدود سه، چهار جشنواره گاو شیری در استادیوم آزادی برگزار شد. در این جشنواره گاوهای منتخب از دامداری‌های سراسر كشور بوسیله كارشناسان انتخاب می‌شدند و در آنجا به مسابقه گذاشته می‌شدند من در جشنواره نخست، مدال نقره و در سه جشنواره بعدی مدال طلا را دریافت كردم برای مردمی كه در استادیوم حضور داشتند جای تعجب بود كه گاو یك خانم مدال طلا را گرفت و بدین ترتیب هیاهو پیرامون كارآفرین بودن من آغاز شد. پس از مدتی (حدود 2 سال پیش) با خانمی به نام صابر كه در زمینه شناسایی بانوان كار‌آفرین و معرفی آنها به مراكز ذیربط تحقیق و فعالیت می‌كرد آشنا شدم. در آنجا بود كه من با اصطلاح كار‌آفرین آشنا شدم. كار‌آفرین كسی است كه با ایجاد یك واحد صنعتی یا تولیدی به ایجاد اشتغال برای دیگر افراد می‌پردازد، ریسك می‌كند و خلاقیت و نوآوری دارد.
در رابطه با اینكه سرمایه‌‌ای داشتم یا خیر باید بگویم كه من با سرمایه بسیار اندكی كه از فروش منزلی كوچك تهیه كرده بودم این كار را آغاز كردم و آنچه امروز دارم نتیجه كوشش، خلاقیت و همت خودم و افراد خانواده‌ام می‌باشد. البته برخی مراكز نیز كمك فراوانی كردند. بطور مثال كارشناسان مركز اصلاح نژاد جهاد كشاورزی راهنمایی و مساعدت خوبی نمودند و یا پزشكان شاغل در دانشكده‌های دامپزشكی كمك فراوانی كردند و بالاخره اینكه با یاری گرفتن و مشاوره از تمامی این افراد توانستم استفاده بهینه از سرمایه اندكم داشته باشم و بازده مورد نظر را بگیرم كه خدا را شكر در كل مملكت اثرگذار بود. 
تصور كنید كه دولت هیچ حمایتی از كارآفرینان نكند و سرمایه‌ای هم وجود نداشته باشد، در اینصورت چگونه می‌توان وارد بازار كار شد؟ 
سؤال بسیار بجایی پرسیدید . اوایل اردیبهشت ماه سال گذشته یك جشنواره كارآفرینی با عنوان جشنواره شیخ بهایی در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد كه من در آنجا با مسأله جالبی مواجه شدم. در یك سمت از نمایشگاه و در بالای غرفه‌ها تابلویی تحت عنوان اندیشه نو نصب شده بود كه عده بسیاری از دانشجویان و دانش‌آموختگان در آنجا نشسته بودند و طرح ارائه می‌دادند. از سوی دیگر تعدادی از سرمایه‌داران نیز در آنجا حضور داشتند و با استفاده از طرحهای ارائه شده و ایجاد معاهده با افراد خلاق و طراح كسب و كار، ایده نو را خریداری می‌كردند و به تبادل‌نظر می‌پرداختند. حتی در چندین مورد معاهده‌ای بین این دو گروه انجام پذیرفت. سرمایه از جانب یك نفر و طرح از جانب طرف دیگر كه عموماً دانشجو یا فارغ‌التحصیل بودند. خوب، مثالی كه زدم می‌تواند یكی از راهها برای گسترش كارآفرینی باشد و راههای متعدد دیگری نیز وجود دارند . 

به نظر شما، نقش رسانه‌ها در ترویج كار‌آفرینی تا چه اندازه است؟ آیا فعالیت سازمانهایی همانند صدا و سیما، مطبوعات و ... را كافی می‌دانید؟ متأسفانه باید اذعان كنم كه رسانه‌ها چندان كه باید و شاید به این مهم نمی‌پردازند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار عموم قرار نمی‌دهند. به طور مثال تنها عده معدودی از افراد از وجود چنین جشنواره‌هایی باخبرند و یا اگر هم مطلع باشند فرصت و امكانات لازم برای حضور آنها فراهم نیست. 
بهتر است كه فرهنگ كارآفرینی و جلسات و همایش‌هایی این چنینی در سطح تمام استانها و مناطق اشاعه یابد و نه در استانهای خاص. در این صورت فرد سرمایه‌گذار با طراح كسب و كار همشهری خودش به نتیجه می‌رسد. 
آیا كارآفرین بودن اقتضای سنی را می‌طلبد؟ 
خیر! به عنوان مثال من كارآفرینی را از سن 50 سالگی شروع كردم. البته پیش از تأسیس دامپروری نیز از آنجائیكه به تدریس مشغول بودم و اقداماتی آموزشی انجام می‌دادم نمی‌توان گفت كه كارآفرین نبوده‌ام اما كارآفرینی واقعی من بعد از دوران بازنشستگی بود. بنابراین به اعتقاد بنده، از هر زمانی می‌توان دنبال كارآفرینی و اشتغال‌زایی بود. 
بیشترین مشوق شما در راهی كه در پیش گرفتید چه كسانی بودند؟ آیا به انتظارات شما پاسخ مثبت داده‌اند؟ 
در درجه اول پدرم زیرا روحیه استقامت، خودباوری و پركاری را از او یاد گرفته‌ام و بعد هم در طول زندگی زناشویی، همسرم بسیار كمك و مشوقم بوده است و همچنین من را حمایت می‌كند. همیشه طوری عمل كرده‌ام كه از كسی انتظاری نداشته باشم و دیگران بیشتر از من توقع داشته باشند و این مسأله برای افراد و خانواده‌ام نیز بسیار عجیب است كه من خواهان چیزی نیستم. البته اگر انتظاراتی داشته‌ام از طریق آنها برآورده شده است و یا انتظاری كه از دولت داشتم بحمدا... پاسخ مثبتی در پی داشته است. به عنوان مثال همینقدر كه از مالیات در دامپروری و كشاورزی معاف هستم كه این كمك بسیار خوبی است و یا كارشناسان دانشكده دامپزشكی و اصلاح نژاد حتی بطور رایگان و در هر زمان كه درخواست می‌كنم با من همفكری و مساعدت می‌كنند. 
مشكلات شما در هنگام تأسیس دامپروری چه چیزهایی بود؟ آیا در حال حاضر از اوضاع این مؤسسه راضی و خشنود هستید؟ 

به جرأت باید بگویم كه مشكلات فراوانی وجود داشت بطور مثال مسافت بسیاری از منزل تا محل دامپروری وجود داشت چون در آن زمان محمدشهر یك ده كوچك به نام محمدآباد بود و بافت كنونی را كه شما می‌بینید نداشت بنابراین گاهی اوقات به تنهایی و با یك جیپ معمولی مجبور بودم در كوره راهها طی مسیر كنم و تازه این كار را بعد از اتمام كلاسهایم انجام می‌دادم. نداشتن سرمایه مشكل دیگر بود، چرا كه من با حداقل سرمایه و امكانات شروع كردم. از جانب دیگر شاید اطرافیان چندان كه باید و شاید به من كه یك خانم بودم، توجه نمی‌كردند و باور نداشتند كه یك زن می‌تواند این كارها را انجام دهد كه البته من خلاف آن را به ایشان ثابت كردم. 
خانم فلاحی از آنجائیكه یك خانم هستید آیا احتمالاً حسادت‌ها و یا كوته‌فكری‌هایی از جانب اطرافیانی كه آقا بوده‌اند مشاهده كرده‌اید؟ آقایان چه دیدگاهی نسبت به مدیریت شما دارند و آیا هیچ عكس‌العمل منفی از ایشان دیده‌اید؟ 
البته بهتر است كه اسم این نوع عكس‌العمل و یا واكنش را رقابت بگذاریم و نه حسادت. مسلماً رقابت در بین همكاران من بسیار است همانطور كه می‌دانید رقابت معمولاً در افراد هم تراز و هم‌پایه ایجاد می‌شود. 
اما بطور مثال هنگامی كه من نزد وزیر جهاد كشاورزی می‌روم دلیلی ندارد ایشان كه فردی هم‌تراز با من نیست نسبت به من حسادت بورزد. بنابراین گمان می‌كنم اگر كمی با جان و دل كار كنیم درها همیشه به رویمان باز است و اتفاقاً مورد استقبال بیشتری قرار خواهیم گرفت. حتی باید به این نكته ظریف توجه كرد كه بانوان دلیل اینكه در اقلیت هستند بیشتر هم مورد توجه و تیزبینی قرار می‌گیرند. 
در حال حاضر با چه سازمانهایی بیشتر همكاری می‌كنید؟ 
خوب همانطور كه می‌دانید من در حال حاضر سمت نایب رئیس شورای شهر محمد شهر كرج را بر عهده دارم. البته من رأی اول شهر را داشتم اما از آنجایی كه مشغله كاری من در مورد دامپروری بسیار زیاد بود لذا داوطلب ریاست نشدم و ترجیح دادم كسی باشد كه جوانتر و فعال‌تر بوده و وقت آزاد بیشتری داشته باشد من در اینجا هر كاری كه از دستم بر بیاید برای ساكنین انجام می‌دهم از جمله دریافت وام، پرداخت كمك هزینه‌های تحصیلی، ازدواج، پزشكی و ... علاوه بر این با سازمانهایی همچون جهاد كشاورزی و ارگانهای وابسته مثل مركز اصلاح‌ نژاد، كلینیك دامپزشكی وزارت علوم و برخی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نیز در ارتباط هستم. 
به عنوان یك مدرس و شخصی كه سالیان سال به حرفه مقدس معلمی پرداخته‌اید چه صحبتی برای جوانانی دارید كه به تازگی فارغ‌التحصیل شده‌اند و آماده جذب در بازار كسب و كار می‌باشند؟ 
اول از همه خودباوری. جوانان نباید منتظر باشند تا یك سری مشاغل كوچك و خرد به آنها پیشنهاد شود و یا كسی به آنها كار بدهد و پشت میزنشین باشند. بهتر است حتی اگر سرمایه اندكی هم دارند با همان سرمایه شروع كنند و خودشان جویای كار باشند. به طور مثال من با 7 گوساله شروع كردم و اكنون هم به عنوان یكی از تولید‌كنندگان مهم دام تلقی می‌شوم. حتی اگر سرمایه كمی هم دارید با دیگر اعضای خانواده، فامیل و دوستان به تشكیل یك گروه تعاونی بپردازید چرا كه كار مقدار زیادی از خودگذشتگی می‌خواهد. كار تولیدی یك كار شبانه‌روزی است. كار یعنی از خودگذشتگی. متأسفانه جوانهای ما بسیار عجول هستند اما برای موفق شدن احتیاج به صرف زمان و تلاش بسیار است. بهتر است به جای كارهای كوچك به دنبال تولید باشیم. 
آینده كارآفرینی را چگونه می‌بینید و اینكه چه راه‌حلهایی برای رفع مشكلات كارآفرینی پیشنهاد می‌كنید؟ آیا حل این مشكل تنها از طریق یك ارگان و یا وزارتخانه می‌تواند صورت ‌گیرد؟ 
من به جرأت می‌گویم آنچه كه امروز درباره كارآفرینی شروع شده بسیار خوب است اما امیداورم كه این اقدامات و هیاهوها تنها یك تب تند نباشد و از اوج به یكباره فروكش نكند. در حال حاضر مرتباً درباره رشته‌های كارآفرینی در مراكز دانشگاهی می‌شنوم. وزیر جهاد، رئیس جمهور، مردم، همه و همه از كارآفرینی می‌گویند و اگر واقعاً به آنچه می‌گویند عمل كنند من آینده بسیار روشنی می‌بینم. و اما درمورد بخش دوم سؤال شما باید بگویم كه مهمترین عامل، تمركززدایی در هر ارگانی است. بطوریكه كارآفرینی را می‌بایست در هر نهادی اجرا كرد و نه اینكه این مسأله فقط مختص وزاتخانه باشد، بلكه در هر شهر، ده و روستایی می‌بایست پخش شود و حتی به هر وزارتخانه‌ای بودجه و یا اختیارات خاصی اعطا شود كه مثلاً هنگامیكه 4 فارغ‌التحصیل خانم یا آقا در رشته صنایع و یا هر رشته‌ دیگری احتیاج به سرمایه دارند آن وزارتخانه آنقدر اختیار داشته باشد كه امكانات و بودجه مورد نیاز آنها را البته با حساب و كتابهای دقیق به آنها تخصیص دهد. بدین ترتیب در 10 یا 15 سال آینده بی‌كاری معنایی نخواهد داشت. 
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